انترناسیونال ۶۰۴
علی جوادی

"حضور فعال در پایین – فشار بر بالا"!
سخنرانی در سمینار "نقش نهادهای ایرانیان خارج از کشور" 
با تشکر از برگزار کنندگان و با سلام به همگی شرکت کنندگان. تم سمینار امروز "نقش نهادهای ایرانیان خارج از کشور" و مساله چگونگی مقابله با حضور رژیم اسلامی در این نهادها است. من بحث خودم را اساسا در قالب چگونگی پیشبرد مبارزه موثر و مترقی علیه رژیم جمهوری اسلامی در خارج کشور در شرایط حاضر "در دورانی که میتواند پس از توافق حکومت اسلامی شکل بگیرد"، طرح میکنم. 
اجازه دهید که با نقل قولی صحبتهایم را شروع کنم. نقلی از باب دیلن. میگوید: 
“The times, they are chaingin”
"زمانه در حال تغییر است". اشاره اش به تغییر و تحولات عظیم دهه شصت در آمریکا است. جنبش حقوق مدنی "جنبش ضد جنگ ویتنام" جنبش خلاصی فرهنگی و برابری زنان که تغییرات مهم و دیرپایی را بر فضای سیاسی آمریکا بجا گذاشت. امروز هم شرایط در حال تغییر است. شرایط کار ما در خارج کشور نیز به درجاتی در حال تغییر است. البته دامنه تغییرات شاید به گستردگی و عمق تحولات دهه شصت نباشد. اما مهم این است که نیروهای آزادیخواه، برابری طلب، سکولار و کمونیست بتوانند خودشان را بطور موثر برای شرایط جدید حاضر بکنند و راههای مقابله با سیاستهای رژیم اسلامی را در دوره جدید پیشارو برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی در دستور قرار دهند. 
اصلی ترین سئوالی که در شرایط حاضر به نظرم مطرح است این است که مولفه های تغییر کدامها هستند و این تغییر و تحولات سیاسی چه شرایط ویژه ای برای پیشبرد امر مبارزه ما ایجاد میکند؟

تغییراتی که در شرایط کنونی در حال شکل گیری هستند، تغییراتی در بالای جامعه هستند، تغییراتی در میان مناسبات دولتها و حکومتها، میان حکومتها در کشورهای غربی و آمریکا از یک طرف با حکومت اسلامی حاکم بر ایران از طرف دیگر است. این مناسبات در حال تغییر یافتن هستند و مساله توافقات احتمالی "هسته ای" نقطه عطفی در معادلات سیاسی و رابطه متقابل آمریکا و دول غربی با حکومت اسلامی خواهند بود که نتایج و تبعات بسیاری برای ما فعالین جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب و سرنگونی طلب خواهد داشت. 
برای بررسی باید اشاره کرد که کدام عواملی باعث شدند که این تغییرات شکل بگیرند و ما شاهد چنین روند سیاسی ای باشیم. در پاسخ و در درجه اول باید به شکست سیاست استراتژیک حکومت اسلامی در دوره گذشته، شکست استراتژی تخاصم همه جانبه، شکست سیاست تنش زایی حکومت اسلامی در دوران احمدی نژاد تاکید کرد. شکست سیاسی کور ضد آمریکایی گری، ضد غربی گری حکومت اسلامی. جمهوری آدمکشان اسلامی در دوران احمدی نژاد سیاست دمیدن بر آتش کانونهای بحرانی در منطقه و ایجاد تنش و کشمکش و به این اعتبار تامین حضور فعال سیاسی خودش را در این کانونها دنبال میکرد و سیاست گسترش پر و بال ارتجاعی خودش را بر این مبنا استوار کرده بود. هدف این سیاست همان هدف دائمی و همیشگی جمهوری اسلامی بود، تلاش برای تضمین بقای بیشتر حکومت اسلامی. این سیاست شکست خورد. به نتایج مورد نظر حکومت اسلامی منتج نشد. روشن شد که افزایش تقابل آمریکا و متحدینش و حکومت اسلامی، آن چیزی که ما در ادبیات سیاسی خودمان از آن بعنوان تقابل دولت تروریسم دولتی و تروریسم اسلامی نام برده بودیم، به درجه ای رسید که خطر حمله نظامی و رو در رویی نظامی به یک احتمال جدی در سیر این تحولات تبدیل شده بود. مساله حمله نظامی به ایران بالای سر حکومت اسلامی و همچنین بالای سر جامعه قرار گرفت. همچنین جنگهای منطقه ای به مرزهای جامعه ایران نزدیک تر شدند و در برخی از محافل استراتژیک ارتجاعی غرب، بمباران ایران بعد از عراق و سوریه به یک احتمال واقعی تبدیل شده بود. این سیاست عمیقا ارتجاعی بعضا از جانب برخی هم پیمانان ایرانی این محافل دست راستی در اپوزیسیون حکومت اسلامی نیز دنبال میشد. جمهوری اسلامی در مواجهه با این واقعیت و اینکه گسترش چنین تقابل خونینی سرنوشت حکومت اسلامی را رقم خواهد زد، دست به یک چرخش استراتژیک زدند. برای حکومت اسلامی مسجل شده بود که تداوم سیاست تنش زایی در سطح منطقه میتواند رژیم را به پای یک جنگ تمام عیار بکشاند. این سیاست را ناچارا به کنار گذاشتند. از صندوق در آمدن روحانی در مضحکه انتخاباتی حکومت اسلامی یکی از نتایج این چرخش بود. خامنه ای این سیاست را تحت عنوان "نرمش قهرمانانه" فورموبندی کرد. و ارگانهای اصلی حکومت اسلامی بر روی این سیاست کم و بیش به توافق رسیدند و سعی کردند که مذاکرات با آمریکا و غرب را در شکل متفاوت و اهداف متفاوتی دنبال بکنند. از این رو سیاست "تعامل با غرب"، سیاست سازش با غرب و آمریکا در دستور حکومت اسلامی قرار گرفت. و نتیجه آن شد که همگان شاهدش بودیم: مذاکرات گسترده و مستقیم با آمریکا که قبلا یک تابوی اسلام سیاسی بود و حتی مطرح شده بود که باید برای اتخاذش به "رفراندوم" متوسل شد، اکنون بطور گسترده در حال اجرا بود. 

این تحولات و تغییر مناسبات سیاسی ـ دیپلماتیک غرب و یا جناحهای از هیات حاکمه غرب با حکومت اسلامی تاثیرات معینی بر کار و فعالیت ما در خارج کشور خواهد گذاشت که باید آن را شناخت و در سیاست چگونگی مقابله با نفوذ حکومت اسلامی در خارج کشور ملحوظ کرد. 

شاید گفته شود که این سیاست ادامه سیاست خاتمی در قبال غرب است. پدیده جدیدی نیست. تحول جدیدی صورت نخواهد گرفت. بنظرم باید تفاوت و تمایزات این سیاست را با سیاست خاتمی در آن دوران شناخت. یک مساله عمده این است که راس حکومت اسلامی و باند خامنه ای حال با هر ملاحظه ای و چشم اندازی با این سیاست موافق است. بحث خودشان این است که "تک نوبتی" موافقند. در عین حال خود ائتلاف روحانی ـ رفسنجانی که چشم انداز استراتژیکی از این "تعامل" دارند، میدانند که باید تحول را در بالا محدود کنند. بر خلاف سیاست آن دوران که حجاریان آن را "فشار از پایین و چانه زنی در بالا" فورموله کرده بود، اینها تکه "چانه زنی در بالا" را دنبال میکنند و بالا در این جا شامل حکومتهای غربی و آمریکا مشخصا میشود. در دوران خاتمی ما شاهد شکل گیری و تحرک گسترده یک جنبش ارتجاعی تحت عنوان جنبش دوم خرداد بودیم٬ این بار چنین با چنین پدیده ای مواجه نیستیم و پرچمداران چنین سیاستی نیز چنین "توهمی" ندارند. این بار سیاست "اصلاح طلبی حکومتی" بر مبنای گسترش یک جنبش ارتجاعی در جامعه در دستور این جریانات نیست. ما آن جنبش را عمیقا نقد و افشا کردیم و ماهیت ارتجاعی و تلاش آن برای حفظ حکومت اسلامی را به جامعه نشان دادیم. مساله اینجاست که این بار "پروستاریکایی" در کار نیست. قرار نیست جنبش ارتجاعی مانند دوم خردادی را در روزی زمین دامن بزنند. چرا که تبعات انفجاری آن را در جامعه دیده اند. دیده اند که مردم از هر درجه "گشایشی" برای سرنگونی حکومت اسلامی بهره برداری خواهند کرد. چرا که دیده اند نقطه سازشی میان مردم و حکومت آدمکشان اسلامی موجود نیست. چرا که شاهد صدور حکم مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی بوده اند. دیده اند که چه مخاطرات جدی ای "بازی" با اعتراضات در جامعه میتواند برای رژیم اسلامی به دنبال داشته باشد. در اینجا کماکان سئوال محوری برای حکومت و جناحهایش این است که چگونه میتوان عمر سیاه حکومت اسلامی را تداوم بخشید. دوم خرداد اساسا آن را در چهارچوب "اصلاح حکومت" و سازش مردم با حکومت دنبال میکرد٬ اما ائتلاف روحانی – رفسنجانی تصور و نقشه دیگری دارند. این باند در دوره حاضر به شدت بر حلقه تغییر مناسبات سیاسی و دیپلماتیک میان حکومت اسلامی و غرب تکیه میکند. سخنرانی روحانی در فردای اعلام "تفاهمات لوزان" بیان گویای سیاست این جناح حکومت اسلامی است. این تحولات در حال حاضر تاثیرات روشنی در فضای سیاسی ایجاد کرده است. دو جناح حکومتی در پپش برد این سیاست متحدند، هر چند که جناح خامنه ای برداشت "تک نوبتی" و به درجه ای "تاکتیکی" تری از این چرخش سیاسی و "نرمش قهرمانانه" دارد. اما اشتراکشان اینجاست که حلقه کنونی تداوم بخشیدن به عمر حکومت اسلامی را در تغییر مناسبات با آمریکا و غرب دنبال میکنند. 
در عین حال در طرف مقابل هم، در هیات حاکمه آمریکا، گرایش قوی ای وجود دارد که آن سیاستی را قبلا تحت عنوان "مشتهای گره کرده" ازش نام میبردند به کناری بگذارد و "دستش" را برای گرفتن دست طرف مقابل دراز کرده است تا به توافقی برسند. 
این واقعیت مهمترین تغییر در فضای سیاسی حاضر برای ماست که باید با توجه به آن سیاستهای مبارزاتی خودمان را شکل دهیم. واقعیت این است که هرگونه نزدیکی مناسبات دول غربی با حکومت اسلامی، هرگونه بند و بست میان غرب و حکومت اسلامی، فضا را برای جریانات لابیستی حکومت اسلامی، جریاناتی که مستقیما سر نخشان در دست حکومت اسلامی است و همچنین جریانات مدافع حکومت اسلامی که در تاریخ خود همواره از بخشهایی از حکومت اسلامی دفاع کرده اند، بازتر خواهد کرد. بلندگوهای رسانه ها هر چه بیشتر در اختیار این جریانات قرار خواهد گرفت و مذبوحانه میکوشند فشار بیشتری را بر جریانات آزادیخواه و سرنگونی طلب اعمال کنند.
حکومت اسلامی در این دوره و با وجود فضایی که برایش ایجاد خواهد شد تلاش خواهد که در نهادهای فرهنگی، آکادمیک و حرفه ای نفوذ و جای پایی پیدا کند. و بتواند این ارگانها را به طرف سیاستهای ائتلاف روحانی ـ رفسنجانی سوق و به این اعتبار به سیاستهای حکومت اسلامی سوق دهد. تلاش خواهد که چه آشکارا و چه پنهان در ارگانهای این چنینی و از این طریق سیاست خود را پیش ببرد. و در عین حال برای پیشرفت سیاستهایش با غرب از این ارگانها بهره برداری کند. به این اعتبار قابل پیش بینی است که رژیم اسلامی تمرکز ویژه ای بر این روی این نهادها خواهد داشت و کلا هزینه قابل ملاحظه ای صرف گسترش سیاستش در دوره جدید خواهد کرد. این اهرمهای پیشبرد سیاست رژیم اسلامی را باید شناخت و به مقابله با آنها رفت. 
خلاصه کنم،  برای روشن شدن سیاست دوره ای حکومت اسلامی باید گفت که این بار برای پیشبرد سیاست ارتجاعی تداوم بخشیدن به عمر سیاه حکومت اسلامی قرار نیست روی زمین کار بکنند و یا اینکه رکن اصلی سیاستشان را بر آن استوار کنند. تجربه شکست سیاست خاتمی را که تلاش میکرد پر و بال جنبش دوم خرداد را در خارج کشور دراز کنند، در تاریخ خود دارند. دیدند که در کنفرانس برلین شکست خوردند، ما شکستشان دادیم. و از شکستشان نتیجه گیری کرده اند. از این رو نقطه تمرکز سیاستشان متفاوت است. به دنبال اهرمهای جدید برای پیشبرد امر ارتجاعی شان هستند. صحنه بنظر در حال تغییر است، تغییراتی کرده است. اما چه باید کرد؟ حلقه اصلی ای که ما باید در دست بگیریم کدام است؟
فورمولی که فکر میکنم میتواند جوهر سیاست ما جریانات آزادیخواه، برابری طلب، سکولار و کمونیست باشد این است که "حضور فعال در پایین – فشار بر بالا"! حضور فعال و گسترده اعتراضی در پایین جامعه، بسیج اعتراضی و رادیکال توده مردم مهاجر در جوامع متفاوت، گسترش حضور در کمپین های متفاوت اعتراضی، گسترش ابعاد و دامنه مبارزه علیه جموری اسلامی و انتقال فشار این اعتراض در پایین جامعه بر بالا٬ بر روی هیات حاکمه این کشورها و تلاش برای جلوگیری از حضور و فعالیت رژیم اسلامی. هدف این سیاست باید قطع حضور رژیم اسلامی در خارج از کشور باشد. هدف این سیاست باید به شکست کشاندن سیاست بند و بست با جمهوری اسلامی باشد. فضا را باید بر حضور نیروهای نیابتی حکومت اسلامی و همچنین مدافعین خجول آن به شدت تنگ کرد بطوریکه نتوانند نیرو گیری کنند، نتوانند پرو بال پیدا کنند. نتوانند از طریق نیروی لابیستی خودشان در نهادهای متفاوت نفوذ کنند. بنظر من در راس این سیاست ما باید این شعار قرار داشته باشد که "جمهوری اسلامی نماینده مردم در ایران نیست و باید از کلیه مجامع بین المللی اخراج شود" و کمپین اخراج جمهوری اسلامی بمثابه حکومت دیکتاتوری مذهبی، ضد زن، ضد کارگر، ضد انسان، ضد خوشی و شادی در جامعه ابعاد گسترده و همه جانبه ای بخود بگیرد. ما باید تلاش کنیم در عین حال که دولتها و جناحهایی از هیات حاکمه تلاش میکنند به بند و بست با حکومت اسلامی برسند. جامعه، مردم آزادیخواه شاهد تلاش گسترده ما باشند که حکومت اسلامی حکومت مشروع حاکم بر ایران نیست، حکومت سرکوب، ارتجاع، نابرابری، اختناق و استثمار و جهل و عقب ماندگی و فقر و فلاکت است. و نمایندگانش باید از کلیه مجامع بین المللی اخراج شوند. همانطور که نمایندگان حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی از کلیه مجامع بین المللی اخراج شدند، نمایندگان حکومت اسلامی نیز باید از کلیه این مجامع اخراج شوند. ما باید تلاش بکنیم که مبارزه ای موثر و پر سر و صدا را به پیش ببریم. کمپین های موجود و موثر علیه رژیم اسلامی را تقویت بکنیم. کمپین برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی، کمپین برای جلوگیری از اعدامهای حکومت اسلامی، کمپین برای برابری زن و مرد در جامعه و کمپین علیه فقر و فلاکت تحمیلی بر جامعه دنبال کنیم. 

اما در عین حال باید متوجه باشیم که "تر و خشک" را نباید با هم سوزاند. سیاست ما باید در قبال جریانات لابیستی حکومت اسلامی و بخشهایی از جنبش ملی اسلامی که سیاست دفاع از حاکمیت را دنبال میکنند، باید دارای تمایزات روشنی باشد. یکی را باید جلوی فعالیتش را گرفت، باید مانع تحرکش شد. باید بساطشان را برچید. اما دیگری را باید با نقد و جدل و افشای جوهر سیاستهایشان را نشان داد. ما سیاست اصلاح طلبان  حکومتی در اپوزیسیون را که از ارکان حاکمیت اسلامی دفاع میکنند، نقد و افشا میکنیم، کراهت سیاستشان را به جامعه نشان میدهیم. اما تلاش میکنیم تا بساط جریانات لابیست را که سر نخشان در دست حکومت اسلامی است، به نیابت از حکومت اسلامی به این طرف و آن طرف میروند، بر بچینیم. در یک کلام سیاست ما در قبال عوامل حکومتی و لابیستهایشان از سیاست اصلاح طلبان حکومتی در جنبش ملی ـ اسلامی متفاوت است. ما دست جریانات حکومتی را کوتاه خواهیم کرد. 
در عین حال ما نباید هیچ گونه همسویی با جریانات فوق ارتجاعی و دست راستی در حاکمیت این کشورها که در تقابل با حکومت اسلامی صف آرایی میکنند، داشته باشیم. این جریانات متحدین ما نیستند، اینها دلسوزان مردم نیستند. اینها دلسوزان آزادی و برابری و رفاه و سعادت جامعه نیستند، چرا که در جامعه خودشان دلسوزان هیچکدام از این مولفه های سیاسی نیستند. بلکه بر عکس در مقابل هر تحول آزادیخواهانه و برابری طلبانه هستند. 
خلاصه کنم، کاری که ما باید انجام دهیم این است که با تغییر شرایط سیاسی، باید آمادگی لازم را کسب کنیم. تشدید مبارزه علیه رژیم اسلامی، تشدید مبارزه برای اخراج حکومت اسلامی از کلیه مجامع بین المللی و کوتاه کردن دستشان آن محور اساسی است که در قبال این شرایط جدید باید با جدیت دنبال کرد و در عین حال با شرکت گسترده و فعال در کمپین های اعتراضی مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه برای نجات جان انسانهای که در زیر صف اعدام حکومت اسلامی قرار دارند، مبارزه گسترده برای برابری زن و مرد در جامعه، مبارزه برای جدایی دین از دولت، مبارزه برای سکولاریسم، مبارزه برای کوتاه کردن دست مذهب از شئونات جامعه، بطوریکه بتوانیم با اتکاء بر این کمپین ها فشار قابل ملاحظه و پر سر وصدایی بر بالائیها اعمال بکنیم. این فشار باید تاثیر گذار بر رسانه های این جوامع باشد. و کلا صدای آزایخواهی و برابری طلبی و انسانگرایی در جامعه باشد. و چنان فشاری را بر جریانات حکومتی اعمال کند که این جریانات ناچار به این خواست مردم در ایران تن دهند که حکومت اسلامی نماینده مردم نیست و باید از کلیه مجامع بین المللی اخراج شود. 
با تشکر از شما!  
